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ادامه از صفحه اول

گزارش یک پسرفت
...کــه شــرایط جدیدی در کشــور شــکل گرفته و 
توسعه سیاسی به عنوان فصلی مهم از جریان توسعه 
همه جانبه کشور همواره مدنظر متولیان امر در حکومت 
جدید خواهد بود. با گذشت بیش از چهار دهه از آن ایام 
و آغاز دهه پنجم، اینک با نگاهی به تجربه انتخابات در 
کشورمان و تأمل در رفتار انتخاباتی، احزاب و شهروندان 
می توان توفیق جریان توسعه سیاسی را در جامعه مورد 
بررســی و ارزیابی قرار داد. دهــه ۶۰ را به عنوان اولین 
دهه بعد از اســتقرار نظام جمهوری اسلامی می توان 
یک دوره بســیار خاص دانســت که شاید رفتار سیاسی 
و انتخاباتــی جامعــه چندان در قالب جریان توســعه 
سیاسی قابل  بررسی نباشد. شــروع جنگ داخلی و در 
کنار آن حمله دشمن بعثی شرایط خاصی را ایجاد کرد 
که طبعا فضای انتخابات و جریان توســعه سیاسی را 
به شدت متأثر کرد. درواقع رفتار انتخاباتی شهروندان در 
دهه ۶۰ را بیشتر باید در قالب یک رفتار عاطفی تحلیل 
کرد تا رفتاری که نشــان دهنده جریان توســعه سیاسی 
باشــد. اشــاره به یک نمونه از اتفاقات خــاص آن ایام 
برای تصور درســت فضای آن دوران کفایت می کند: در 
تابستان ســال ۱۳۶۰ و در شرایطی که جامعه در شوک 
ناشــی از ترور گسترده از ســوی منافقین به سر می برد، 
بنا بود انتخابات ریاســت جمهوری برگزار شــود. چهار 
نامزد انتخابات در صدا و سیما در تشریح برنامه هایشان و 
معرفی خود سخن گفتند. یکی از نامزدها در سخنرانی 
خود گفت هرچند نامزد شــده؛ اما خود او هم همراه با 
مــردم به نامزد مدنظر مردم رأی خواهد داد. در مقابل، 
وجه غالب دهه ۷۰ افزایش درصد مشــارکت و تمایل 
عموم مردم به حضور در صحنه انتخابات بود. انتخابات 
مجلس پنجم در ســال ۷۴، انتخابات ریاست جمهوری 
در سال ۷۶ و سپس انتخابات شورا های شهر و مجلس 
ششــم، همگی با شور و هیجان خاصی همراه بود. این 
حضور گسترده بسیاری از ناظران را متقاعد ساخت که 
دور جدیدی در مسیر توســعه سیاسی کشور آغاز شده 
و این جریان سازنده ســرعت گرفته  است. شاید یکی از 
عوامل مؤثر در این جریان، اعمال نظارت اســتصوابی از 
طرف شــورای نگهبان بود که توانست ماهیت مجلس 
چهارم را کاملا با مجلس ســوم متفاوت کند. این اتفاق 
طبعا جریان سیاســی رقیب را در شرایطی قرار داد که 
باید نه برای حضور در مجلــس، بلکه برای بقا مبارزه 
کند. شــکل خاص تبلیغات انتخاباتــی در دهه ۷۰ که 
به ویژه از ســوی جریان اقتدارگرا به  صورت تخریب رقبا 
انجام می گرفت، شــاید از دید برخــی ناظران طبیعی 
تلقی می شد؛ اما ناظران دوراندیش آن را عاملی منفی 
در جریان توسعه سیاســی می دانستند. رقیب به جای 
اثبات خود به  دنبال انکار طــرف مقابل بود و این رفتار 
می توانست منجر به شکل گیری یک جریان پوپولیستی 
شده و همه طرف های درگیر را گرفتار رفتار عامه پسندانه 
بکند. دهه ۸۰ را می توان دهه طرح رویکرد مهندسی در 
انتخابات دانست. هرچند در انتخابات ریاست جمهوری 
ســال ۸۰ حضور و مشارکت گسترده مردمی تکرار شد؛ 
اما به نظر می رســدجریان راست تلاشی جدی را در این 
دهه آغاز کردند تا نتیجه انتخابات تا حد امکان برای شان 
مطلوب تــر باشــد. به این ترتیــب با حذف بســیاری از 
نامزدهای جریان اصلاحات در انتخابات مجلس هفتم 
و شوراها و درنتیجه گسترش موج ناامیدی در جامعه، 
درصد مشــارکت در انتخابات کاهش یافت و درنتیجه 
جریــان رقیــب دولت توانســت با کمتریــن رأی برنده 
انتخابات شــورای شهر شده و نفر مدنظر خود محمود 
احمدی نژاد را به ســمت شــهرداری منصوب کرده و 
زمینــه  را برای ریاســت جمهوری او فراهم کند. به نظر 
می رسد در دهه ۸۰ انتخابات در جامعه ما از چارچوب 
یک جریان اجتماعی و رقابت ســالم برای کسب قدرت 
سیاسی خارج شده. در چنین فضایی دیگر صحبت کردن 
از انتخابات به   عنوان میدانی برای تحقق توسعه سیاسی 
جامعه یک شوخی تلقی می  شد. تجربه های انتخابات 
دهــه ۹۰ نیز تا حــدود زیادی همــان ویژگی های دهه 
۸۰ را داشــته اند. به بیان دیگر، اگــر در دهه ۷۰ ناظران 
دلســوز و دورنگــر نگران ســقوط اخلاقــی در میدان 
تبلیغات انتخاباتی بودند، در دهه ۹۰ احزاب سیاســی 
نگران «غافلگیرشــدن» از طرف رقیب هستند. احزاب 
نباید نامــزد اصلی خود را لو بدهند! فعالان سیاســی 
نباید بگذارند حریف دستشــان را بخواند و حدس بزند 
که آنان روی کدام شــرکت کننده شرط بسته اند! به ویژه 
تقویم خاص انتخاباتی کشــور نیز به این جریان مخرب 
دامــن می زند. گفتنی اســت اکنون و در شــرایطی که 
کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
مانده، هنوز نامزدها نمی دانند آیا صلاحیت شان تأیید 
شده یا نه. در شرایطی که در کشورهای دیگر تبلیغات 
انتخاباتی ماه ها طول می کشد و نامزدها با همه اقشار 
جامعه رودررو صحبت می کنند، در جامعه ما ظاهرا 
در آخریــن روزها مردم و احزاب و نامزدها با لیســت 
نامزدهای تأییدشــده «غافلگیر» خواهند شد. به باور 
نگارنده، مرور کارنامه انتخابات در جامعه ما و کاهش 
نقش احزاب و جریان های ریشــه دار سیاســی در این 
ماجرا، نشــان دهنده یک پســرفت در جریان توسعه 
سیاسی است، انتخابات به جای اینکه رویدادی برای 
آگاه شدن از خواست و نظر مردم و ابزاری برای اعمال 
حاکمیت از سوی جمهور مردم باشد، به تدریج مبدل 
به یک صحنه شطرنج سیاسی بین بازیگران قهار شده  
اســت که با زیرکی تمام به حریف شــان اجازه ندهند 
دست شــان را بخواند و مانع پیش بردن برنامه هایش 
بشــود. ناگفته پیداســت که در چنین فضایی جامعه 
هزینه های برگزاری انتخابات را تمام و کمال پرداخت 
می کنــد؛ اما نمی تواند عوایــد آن را به  صورت تحقق 
شایسته ســالاری، افزایش درجه وحدت ملی، رشــد 
آگاهی سیاســی جامعه و افزایش اعتماد متقابل بین 

دولت و مردم جمع آوری کند.

  پیش از هر چیز مروری بر وضعیت کنونی داشته  �
باشیم. هدف اســرائیل از دور جدید این حملات چه 

بود؟
این دور از درگیری هــای ۱۱ روزه اخیر که روز جمعه 
بیــن دو طرف آتش بس ایجاد شــد، رویارویی بین حفظ 
هویت انســانی از ســوی فلســطینی ها و زیاده خواهی 
ازسوی رژیم صهیونیستی به نمایندگی نتانیاهو به عنوان 
یکــی از تند رو ترین بخش هــای راســت افراطی درون 
جامعه صهیونیستی است. نتانیاهو می خواهد از آخرین 
زمانی که ممکن اســت نصیبش شود، اســتفاده کند تا 
شــاید بتواند شــرایطی را که از نظر داخلی و ناتوانی در 
تشکیل کابینه برایش فراهم آمده، از بین برده و انسجام 
داخلی را پشــت سر خود به وجود بیاورد. در عین حال، 
برای این علاقه مند به این جنگ است که بدش نمی آید 
با تند کــردن روند تحــولات، بازی ایجاد صلــح و ثبات 
در منطقــه را که آمریکا، ایران و ســعودی به دنبال آن 
هستند، به هم بزند. ولی فلسطینی ها برای حفظ هویت، 
شأن انســانی و کرامت انسانی شان به دنبال این هستند 
که مقابل زیاده خواهی های نتانیاهو بایســتند. خاطرمان 
باشــد که در هفته های اخیر، ســه، چهار موضوع اتفاق 
افتــاد و جامعه فلســطینی را ملتهب کــرد؛ یکی حکم 
دادگاه تخلیــه منازل منطقه شــیخ جــراح، دوم، عدم 
اجــازه نتانیاهو به اســتقرار صندوق در قدس شــرقی 
برای اجرای انتخابات مجلس ملی فلســطین که منجر 
به تعویق این انتخابات شــد و سوم، همین شرایطی که 
از نظــر داخلی نتانیاهو دارد و بدش نمی آید التهابی در 
جامعه اسرائیلی به وجود بیاورد که آنها حفظ امنیتشان 
را منــوط به حفــظ و تداوم نخســت وزیری بدانند و اگر 
مکانیســم اجرائی انتخابات اســرائیل این اجازه را به او 
بدهد، بتواند کابینه ای ترجیحا مســتقل را شــکل دهد؛ 
چون به هر صورت او در آن یک ماه نتوانســت کاری از 
پیش ببرد و نفر دیگری مأمور شــده است و شاید او امید 
دارد یا کابینه ای ائتلافی داشــته باشد یا به نوعی بتواند 
در این وضعیتی که با فلسطینی ها رودررو قرار می گیرد، 
بتوانــد کارت برنده احزاب عربی را که هفت صندلی در 
پارلمان اســرائیل داشــته و نقش تعیین کننده ای در این 
دوره از انتخابات دارند که در حقیقت دور پنجمی است 
که در یکی، دو ســال گذشــته نتانیاهو ناچار شده کابینه 
تشکیل دهد، تضعیف کند یا از بین ببرد و با سایر احزاب 

به تفاهمی برسد.
به  هر حال، چیــزی که به عقیده من دلایل و اهداف 
نتانیاهو اســت، قســمتی برمی گردد به اینکــه او برای 
حفظ خودش یا ایجاد حاشــیه امن شــخصی و فرار از 
محاکمه پرونده فســادی که در دادگاه دارد و احتمالا به 
محض کناررفتن او از نخســت وزیری ممکن است روند 
پرونده ســرعت به خودش بگیرد و مشکلاتی برای او به 
وجود بیاورد، تشــکیل کابینه  و نخست وزیربودن برایش 
موضوعی حیاتی اســت. مرگ و زندگی سیاســی است 
در حقیقت. البته این شــرایطی کــه الان به وجود آمده 
و مقابله ای که فلســطینی ها چه در درون سرزمین های 
اشــغالی و چــه از غزه و ســایر نقاط علیــه نتانیاهو یا 
علیه کابینه و مردم اســرائیل در شهرک های غیر قانونی 
مســکونی انجام دادند، حتــی با ایــن وضعیتی که در 
افــکار عمومی دنیا حمایت هایی شــد، در کشــورهای 
عربی، در کشــورهای اروپایی و آمریکا، ممکن است اگر 
روند قضیه خوب طراحی و جلو برود، چه بســا جامعه 
اسرائیل از این اقدام نتانیاهو که فرصت طلبانه به دنبال 
بهره برداری ســوء از این ماجرا بود و به این قضایا دامن 
زد، ضرر کرده و وضعیــت نتانیاهو با پذیرش آتش بس 
بدتر هم بشــود. البته بســتگی بــه شــرایط، بازی ها و 
طراحی هــای دو طرف فلســطینی و اســرائیلی دارد و 
همچنین کشــورهای تأثیرگذار در ماجرای فلسطین؛ چه 
درون منطقه و چه بیرون منطقه. اینها همه شــرایطی 
است که می تواند تعیین کننده باشد. البته یکی از اهداف 
نتانیاهو نیز این است که در حقیقت از تبعات پس لرزه ها 
و از امتیــازات و چک  هــای ســفید امضایی کــه ترامپ 
داده بــود و اقداماتی که کرده بــود تا چهره ژئوپلیتیکی 
منطقه یا توازن ژئوپلیتیکی منطقه را با انتقال سفارتش 
به قدس یــا حمایت هایی کــه از نتانیاهــو می کرد، به 
هــم بزند یا آن کاری که کوشــنر به عنوان شــوخی قرن 
داشــت دنبال می کرد، همچنان بتواند به نفع خودش و 
اسرائیل اســتفاده کند. ولی به هر صورت الان شرایطی 
بــه وجود آمده اســت، مخصوصا حمــلات کور ارتش 
رژیم صهیونیســتی به نقاط مســکونی یا تخریب برجی 
که خبرگزاری ها در آن بودند و بی آبرویی سیاســی بدی 
برایش به جا گذاشــته که به هر صورت، اگر بازیگران و 
ذی نفعان قضیه فلسطین بتوانند افکار عمومی را خوب 
هدایت کنند، چه بســا اینها در مجموع به ضرر نتانیاهو 

تمام شود و شرایطش بدتر از یکی، دو هفته قبل شود.
  ایران چه نقشی می تواند در این زمینه بازی کند؟ �

ایــران به عقیــده من همیــن حمایــت معنوی اش 
بســیار خوب اســت. من معتقــدم کاری که رســانه ها 
دارند می کنند و نهادهــای مدنی می توانند انجام دهند 
خوب اســت. به هر صورت ما شــرایط کشور خودمان، 
مســائل اقتصادی و کرونا را داریم. موضوع کرونا عامل 
بســیار مهمی اســت که نفــس کشــورها را در صحنه 
بین المللی گرفته و این یک واقعیت اســت. این شرایط 
باعث می شــود واقعا همین حمایت هایی که در سطح 
رسانه ها، چه رســانه های مکتوب و چه فضای مجازی، 
دارد صورت می گیرد به عقیده من کفایت  کنند. ما نباید 
وارد این بازی شــویم؛ چون یکی از اهــداف نتانیاهو در 
حقیقت به هم زدن بازی ای است که الان دارد در منطقه 
صــورت می گیرد؛ اعم از مذاکرات مــا در وین و نزدیکی 
به اروپا و آمریکا و دیگر نیز نزدیکی ایران و عربســتان به 
هم. اینها چیزهایی اســت که مثل میخی دائم در پاشنه 
نتانیاهو اســت که نمی تواند تحمل کند. بنابراین ما هم 
باید حواســمان باشــد اقدامی نکنیم که به نیاز نتانیاهو 

برای اینکه این بازی را به هم بزند، کمک کنیم.
گزینه هــای پیــش روی ایران بــه عقیده من بیشــتر 
حمایت سیاسی بین المللی اســت. ما اگر بتوانیم افکار 
عمومی جهان را علیه اقداماتی که رژیم صهیونیســتی 
در فلســطین انجام می دهــد، برانگیختــه کنیم که در 

حقیقت برای آنها تحقیر ملی محســوب می شــود که 
زندگی و زیستشــان، نه زندگی سیاسی- اجتماعی بلکه 
زیســت طبیعی کســانی که در ســرزمین های اشغالی 
زندگی می کنند، یعنی فلسطینی هایی که در آن سرزمین 
هســتند و حتــی آنهایی که در غزه یــا در کرانه باختری 
تحت حکومت خودگردان هســتند، واقعا زیستی که در 
شأن انســان ها در قرن بیست و یکم باشــد نیست. همه 
اینها باعث شده اســت این گونه جوانان فلسطینی جان 
به لــب بیایند و در مقابل ارتش رژیم صهیونیســتی قد 
علم کنند. بنابراین بــه عقیده من اگر افکار عمومی دنیا 
و ســازمان های سیاســی، حقوقی و حقوق بشری برای 
محکومیت این اقدامات رژیم صهیونیستی بسیج شوند، 
طبیعی اســت که آمریکا هم آن قدر نمی تواند دستش 
باز باشــد که بعد از چهار جلسه شورای امنیت، جلوی 
صدور یک بیانیه و نه حتــی قطع نامه محکومیت را در 

این شورا بگیرد.
  حماس چقــدر به کمک ایــران اطمینان دارد؟  �

اساسا در این مرحله بازیگران فلسطینی تا چه میزان 
از کمک های ایران استفاده دارند؟

ایران هر کمکی بتواند به دلیل سیاســت هایش دریغ 
نمی کنــد. حالا اینکه این کمک ها در چه ســطحی و به 
چه میزانی باشــد یا اولویت هایش چه باشد، اینها بیشتر 
به امکانات کشور مربوط می شود. ولی واقعیت امر این 
اســت که اگرچه بعضی اخبار گفته می شــد یا مقامات 
رســمی اســرائیل ادعا کردند که این موشک ها از طریق 
دریــا به غزه رســیده اســت، در حالی کــه گزارش ها و 
ادعاهایی هم داخل اســرائیل وجــود دارد که خیر، این 
موشــک هایی که الان دارد شلیک می شود، در خود غزه 
ساخته شده است. حالا در هر دو صورتش که باشد، این 
به هم زدن اقداماتی که حماس و جهاد اسلامی در پاسخ 
به اقدامات اســرائیل صورت داد، اگرچه هنوز نامتوازن 
اســت و میزان خســارت در دو طرف متفاوت اســت و 
تــوازن نــدارد، ولی واقعیــت امر این اســت که هیمنه 
شکســت  ناپذیری اسرائیل در این شــرایطی که این همه 
روی قدرت گنبد آهنین تبلیغ می کرد ، به همین میزان از 
خســاراتی که الان به سرزمین های اشغالی و مخصوصا 
شهرک نشــینی وارد شــده، بــه عقیده من مهم اســت. 
درســت است که الان یک طرف ۱۰ برابر شاید هم بیشتر 
خسارت دیده، خسارت زیرساخت ها یا خسارت انسانی یا 
از دست دادن بسیاری از افراد در خانواده های فلسطینی، 
اینها شــرایط ســختی اســت، ولی در عین حــال از آن 
طرف هم می بینیم که حماس و جهاد اســلامی و سایر 
گروه های مقاومت توانســته اند پاســخ هایی را که تا به 
حال داده نشده بود، بدهند و سطح مبارزه نا باورانه ارتقا 
یافته اســت. یعنی ما الان از انتفاضه سنگ به انتفاضه 
موشــک داریم می رســیم. اینکه تبعات این روند جدید 
چیســت، بحث های دیگری می طلبد تا شــکافته شود. 
ولی همیــن که الان گروه های مقاومت فلســطینی این 
قدرت فناورانه را پیدا کرده اند که می توانند حرفی برای 
گفتن داشته باشند، آن هم در زمانی که در پرتو بی خردی 
چند کشــور عربی و شعبده بازی کوشــنر، داماد ترامپ، 
صحبت از فراموش شدن مقاومت و کنار گذاشتن مبارزه 
و به راه افتــادن قطــار عادی ســازی و حرف هایی از این 
قبیل مطرح می شد، این نشــان می دهد مردم فلسطین 
همچنــان امید دارنــد به اینکــه بتواننــد حقوق حقه 
خودشان را از هر طریق ممکن بگیرند. بنابراین مهم ترین 
گزینه ای که ما می توانیم کمک کنیم، مخصوصا در افکار 
عمومی، چه از طریق رسانه و چه از طریق فعالیت های 
سیاســی یا حقوقی، این است مظلومیت مردم فلسطین 

در مقابل اشغال گری رژیم صهیونیستی را احیا کنیم.
البته گفته می شــود کشورهای دیگری مانند ترکیه و 
قطر در کمک به فلســطینی ها بدون  نقش نیســتند، اما 
ایران هم دارای اهدافی در خاورمیانه اســت. ما نباید ابا 
داشــته باشیم یا خجالت بکشیم یا شــرم داشته باشیم 
از اینکــه بگوییم به فلســطینی ها کمــک می کنیم. ما 
معتقدیم فلســطینی ها مورد ظلم قرار گرفته اند و باید 
به آنها کمک شود؛ همان طور که آمریکا به خودش حق 
می دهد ســالانه چند میلیارد دلار به رژیم صهیونیستی 
کمــک کند و متأســفانه و نابخردانه در همین شــرایط 
فروش تســلیحاتی را به میزان ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار 
تصویب کرده که به عقیده من این شــایان نقد اســت و 
سیاست خارجی آمریکا در حالی که چنین شرایطی دارد 
و افکار عمومی دنیا جریحه دار شده، از اقدامات اسرائیل 
در غــزه و اقداماتی که در قدس انجــام داد، جلوگیری 
از برگزاری نماز یا جابه جایی انســانی برنامه ریزی شــده 
فلســطینی ها از خانه و کاشانه شان به نقاط دیگر، اینها 
در حقیقت در چنین شرایطی به عقیده من اقدام خوبی 
از ســوی آمریکا نبود و طبیعی اســت که افکار عمومی 
هم به این امر حساس شد. ضمن آنکه درباره کمک های 
ایران، گروه های فلســطینی و همه افراد سیاســی آن به 
مشــکلات ایران، مسائلی که در دنیا می گذرد، چه از نظر 

مالی و چه از نظر ضربه تحریم ها به اقتصاد ایران، واقف 
هستند.
  آیا فشــارهایی که از ســوی برخــی چهره های  �

برجســته حزب دموکرات بر دولت جدید آمریکا در 
این زمینه اعمال شده، اثرگذاری خواهد داشت؟

بــه هر صــورت دولــت بایــدن و تیمــش آن چک 
ســفید امضایی را که ترامپ به اســرائیلی ها و نتانیاهو 
داد، نه تنهــا نخواهند داد؛ بلکه فشــارهایی هم اعمال 
می کنند؛ یعنــی فرق می کند سیاســت حزب دموکرات 
با سیاســت هایی که ترامپ دنبــال می کرده؛ ولی ما این 
را هــم باید دقت کنیم که متأســفانه و بــه غلط آمریکا 
امنیــت رژیم صهیونیســتی را به امنیــت ملی خودش 
پیوند داده اســت. این امر خطایی است و این را به ذهن 
متبادر می کند که پس هر اقدامی و هر جنایتی که رژیم 
صهیونیستی در این منطقه دارد انجام می دهد، به نوعی 
مســئولیتش با دولت آمریکاســت. ایــن از موضوعاتی 
اســت که باید به آن پرداخته شــود. چــه در کانال های 
دیپلماتیک چه در محافل مطالعاتی چه در رســانه ها، 
ولی در مجموع باز سیاســت های این حزب نســبت به 
دولت ترامپ بســیار متفاوت اســت و گفته می شود که 
تماس هــای تلفنی بیــن بایدن و نتانیاهو بوده و شــاید 
بعــدا جزئیات و اخباری به رســانه ها درز پیدا کند؛ ولی 
ظاهر امــر حمایت غرب به طور عــام و آمریکا به طور 
خاص از اقدامات رژیم صهیونیستی است که چندان هم 
وجاهت بین المللی ندارد! سفر روز جمعه وزیر خارجه 
آلمان یا ســفر فــردای وزیر خارجه آمریکا به اســرائیل 
شاید بیشــتر جنبه دلداری دارد تا حمایت! به هر صورت 
این گونــه اقدامات بــرای دردانه غربی هــا در منطقه تا 
حدی طبیعی اســت؛ ولی کلا بــرای آنها خیلی هم این 
روندی که اســرائیلی ها یا نتانیاهو آغاز کرده، مخصوصا 
برای سوء اســتفاده شــخصی یا برای اینکه در حقیقت 
چسبندگی جامعه اســرائیل را به نفع خودش زیاد کند، 
مطبوع و مطلوب نیســت کــه این چنین مقابــل افکار 
عمومی دنیا قرار گیرند و طبیعی اســت که این شرایط با 
شرایط قبلی بســیار متفاوت است و دست نتانیاهو الان 
مانند گذشته باز نیست و این می تواند یک فضای تنفسی 
برای فلسطینی ها و حامیان شان باشد که آتش بس را به 

او تحمیل کردند.
  آیــا ممکن اســت اقدامــات اخیر اســرائیل و  �

مذاکرات ایران در وین با قدرت های جهانی و غربی، 
تأثیر مستقیم یا غیرمستقیمی بر یکدیگر بگذارند؟

بعضــا مــن دیــدم در تحلیل هایــی کــه مطــرح 
می شــود، تأثیر این تنش اخیر بین فلسطینی ها و رژیم 
صهیونیســتی روی مذاکرات تأثیر منفی قلمداد شــده 
اســت. من متوجه هســتم که بعضی موضع گیری ها 
را وزیــر خارجــه آمریکا کــرده، بعضــی از مطالب را 
اروپایی ها گفته اند و به نوعی ایران را مســئول یا درگیر 
در این قضیــه می دانند. ایــن به عقیده مــن مقداری 
بیشــتر جنبه تبلیغاتی و رســانه ای دارد؛ اما احساسم 
این است که این دور از درگیری ها و تبعات بین المللی 
آن می توانــد حتی موجــب تقویت موضــع ایران در 
مذاکرات هم بشــود. ما که هیــچ موقع کتمان نکردیم 
که از فلســطینی ها حمایت می کنیم. ســطح حمایت 
متفاوت اســت؛ ولی واقعیت امر این اســت که دولت 
آمریکا، حداقل تیم بایدن علاقــه ای ندارد که با طناب 
پــاره نتانیاهو در چاه بــرود؛ همان طور که ترامپ رفت 
و دیگر نتوانســت بیرون بیاید! یکی از مشکلات ترامپ 
مخصوصا در بعد سیاست خارجی اش همین اقداماتی 
بود که کوشــنر دنبال می کرد؛ به عنوان معامله قرن یا 
چیزی که من شوخی قرن به آن نام داده ام که همه چیز 
را به هم زد؛ زیرا این خاورمیانه را اگر کســی تاریخش 
را ندانــد و مؤلفه های تأثیر گذار قدرت را نشناســد و به 
دلایل اصلی این درگیری و این تنشــی که هست، واقف 
نباشــد، تا زمانی که حقــوق مردم فلســطین به طور 
کامل تأدیه نشــود، ادامه خواهد داشت. این نمی شود 
که گروهی، قومی، مذهبی و نژادی بیاید ســرزمین یک 
ملت را بگیرد و آنها را بیرون کند و کشت و کشتار کند و 
شرایطی بسیار بد غیرانسانی، گفتم نه زیست سیاسی- 
اجتماعی زیســت طبیعی شــان هم حتی انسانی و در 
شأن و کرامت انسانی نباشد را برقرار کند و انتظار صلح 
و ثبات و امنیت هم داشته باشد! در یک فضای امنیتی 
و پر از ســوء ظن و گمان و دســتگیری زندگی کردن که 
فیلم ها و تصاویرش خیلی زیاد اســت، شــرایط زندگی 
آن گونه که در شــأن یک انسان باشــد، نیست و تحقیر 
ملی باعث شــده اســت فلســطینی ها به دنبال حفظ 
هویت خودشــان باشــند. وقتی که آنها را می خواهند 
بــه زور از منطقه ای بیرون برانند و از خانه و کاشــانه 
مهاجرت شــان بدهند، طبیعی اســت که این مقاومت 
از حالــت یــک گروه به یــک مقاومت مردمــی تبدیل 
می شــود. چیزی که الان جاری است، بعضا می گویند 
حتی ممکن اســت منجر به جنگ داخلی در اسرائیل 

شود. چیزهایی است که تندروهای یهودی که نتانیاهو 
دارد آنهــا را نمایندگی می کنــد، در طول این ۱۱ روز در 
کف صحنه سیاســی- اجتماعی و خیابان های مناطق 
اشــغالی دارد درگیری بین این تندروها و فلسطینی ها 
رقم  خورد؛ بنابراین من معتقدم که اگر ایران این قضیه 
را خوب مدیریت کند، دخالت مســتقیم نداشته باشد و 
بیشــتر به ســمت اقناع افکار عمومی، در سازمان های 
حقوقی در مجامع بین المللی و در ســطح رسانه های 
مؤثر به این کمک کند که در حقیقت تصویر واضحی از 
ایــن تقابل بین حفظ هویت ملی یک مردمی که دارای 
عمق تاریخی هستند با زیاده خواهی رژیم صهیونیستی 
و جنایاتش ارائه شود، کار مناسبی است. البته سرزمین 
فلســطین مهد ادیان الهی است. یهودیت، مسیحیت و 
اســلام. دنیا باید در حقیقت به سمت و سویی برود که 
با تأدیه حقوق مردم فلســطین که مهم ترینش آوارگان 
و مهاجران هســتند که باید تکلیف شان مشخص شود. 
این سرزمین در حقیقت به مردم اصلی اش برسد. حالا 
مکانیســم ها در مذاکرات و فعالیت های دیپلماتیک یا 
در سازمان های تخصصی و حقوقی و بین المللی دنبال 
می شــود. اگر به این سمت و ســو برود، به عقیده من 
شاید بشود بهتر استفاده کرد از این وضعیتی که الان در 
مقابله به مثلی که نیروهای مقاومت علیه زیاده خواهی 

و علیه اقدامات اسرائیل و نتانیاهو صورت دادند.
با رفتن ترامپ قطار عادی سازی روابط بین کشورهای 
عربی و رژیم صهیونیســتی در حقیقت سرعتش کم شد 
یــا حتی ترمزش کشــیده شــد. با این اتفاقــات من فکر 
می کنم که الان اصطلاحا شــارع عربی یا افکار عمومی 
عربــی بــه ایــن دارد توجه می کنــد که یکــی از دلایل 
زیاده خواهی و این فشــارهایی که اســرائیلی ها دارند بر 
ســر مردم فلســطین می آورند، همین اقدام نابخردانه 
تعدادی از کشــورهای عربی بود که بــا وعده و وعید و 
امتیازاتی که ترامپ می خواست به اینها بدهد، هریک را 
به نوعی گول زد،  سودان، بحرین و امارات هر کدام را به 
نحوی، اینها به دنبال ایــن افتادند که چنین کاری کنند؛ 
در حالی کــه برای جامعه عربی، حالا هم فلســطینی ها 
و هم غیرفلســطینی ها در کشــورهای دیگر، این قضیه 
قابــل هضم نبــود. الان بــه عقیده من آنهــا می توانند 
به نوعی شــرمنده باشــند و باید هم شــرمنده باشند، از 
اینکه اقدام شــان نه تنها کمکی به ترامپ نکرده تا مثلا 
در انتخابات برنده شــود؛ بلکه باعث شــده که نتانیاهو 
متوهمانــه فکر کند که مبســوط الید اســت و هر بلایی 
بخواهد ســر مردم فلسطین خواهد آورد؛ در حالی که در 
این چند روز نشــان داده شد که واقعا این طور نیست؛ با 

وجود صحنه نامتوازنی که بین دو طرف بود.
  تماس ها و گفت وگوهایی هم در هفته های اخیر  �

بین ایران و عربستان سعودی شکل گرفته است. آیا 
این تماس ها می توانند در بحث مواجهه با اســرائیل 

هم مؤثر باشند؟
ما با عربســتان فعلا در قدم های اول و پله های اول 
نردبان هســتیم. احتمال می دهم آن چیزی که الان هم 
بعضــا به رســانه ها درز پیدا کرده اســت، مذاکرات دو 
کشــور بیشــتر حول و حوش مســائل یمن بوده است و 
طبیعی اســت که اولویت مهمی برای سعودی ها دارد 
کــه بیش از این در باتلاق یمن گیر نکننــد و ایران هم به 
عقیده من خوب اســت و توصیه بنده هم این است که 
ما با توجه به جنایاتی که عربستان در یمن صورت داده 
اســت، واقعا کمک کنیم زودتر این ماجرا ختم شــود و 
بیش از این مردم یمــن زیر بمباران های ســعودی ها به 
خاک و خون کشــیده نشــوند. یکی از وضعیت هایی که 
دولت جدیــد آمریکا برای منطقه به وجــود آورده، این 
است که هم اسرائیلی ها دیگر دست و بالشان خیلی باز 
نیســت و هم سعودی ها؛ بنابراین سعودی ها هم از نظر 
افکار عمومی تحت فشار هستند و آن سیادت شان و آن 
خادم حرمین شــریفین در دنیای عرب و اسلام هم مورد 
تشــکیک قرار گرفته است. بن ســلمان با این بی خردی 
که کرد و وارد جنگ یمن شــد، بــه عقیده من ضربه ای 
اساســی به آبروی سیاسی و اجتماعی عربستان زد و آن 
بزکی که چهره ســعودی به خــودش داد و آن نقاب را 
از بین برد؛ پس ســعودی ها دنبال حل هرچه زودتر این 
مســئله هســتند. ما هم باید کمک کنیم عربستان از این 
وضعیــت بیرون بیاید. برای کاهش آلام مردم یمن، دنیا 
خودش قضاوت می کند که ســعودی ها چگونه اشتباه 
محاسبه داشتند و در حالی که فکر می کردند سه تا شش 
ماه قضیه یمن را فیصله خواهند داد، در این شش سال 
چه هزینه های مادی و معنوی  بر نظام ســعودی هموار 
کردند. فکر می کنــم باید کمک کنیم ایــن قضیه زودتر 

خاتمه پیدا کند.
بعــد از این ماجــرا ما هنوز وارد فضــای گفتمانی یا 
ایجاد گفتمان غالب بین ایران و ســعودی نشــده ایم. ما 
فعلا در مراحل اولیه هســتیم. اگر یکــی از این پروژه ها 
مثلا همین یمن، موفــق از کار در آید. البته صاحب عله 

اصلی یمــن مردمش هســتند. گروه های مبــارز یمنی 
هســتند. انصاراالله هست؛ چون یمن مشکلات عدیده ای 
دارد. مشکلات داخلی دارند. یکی از خواست های ایران 
همیشــه این بوده که ســعودی ها در اختلافات داخلی 
یمنی ها دخالت نکنند و اجازه بدهند آنها مسائل شان را 
خودشــان با هم حل کنند؛ ولی سعودی ها با حمایت از 
منصور هادی در حقیقت این خواســته را نادیده گرفتند 
و صحنه یمن را به ضرر خودشان برگرداندند، اماراتی ها 

هم همین طور.
در هر حال من فکر می کنم هنوز زود اســت که ما به 
این فضا بخواهیم وارد شــویم که مثلا ایران و عربستان 
در مقابل اسرائیل کنار هم قرار بگیرند. درست است که 
سعودی ها روند عادی ســازی را به دلیل اینکه برایشان 
خیلی ســنگین بود، در جهان اســلام اگر می خواســتند 
وارد شــوند، خودشــان نیامدند؛ ولی چه بسا اماراتی ها 
را تشــویق کردند و اماراتی ها با چراغ ســبز سعودی ها 
وارد این ماجرا شــدند؛ ولی خودشــان نیامدند؛ به دلیل 
بی آبرویی که می توانســت نصیب شان شود. ما هر دو با 
شیوه های خودمان با رژیم صهیونیستی مخالفت داریم. 
هر کدام طیف تأثیرگذار خودمان را داریم؛ ولی من بعید 
می دانــم ما به ایــن زودی ها زمینه ای بــرای ایجاد یک 
گفتمــان غالب در ایــن زمینه بتوانیم با هــم پیدا کنیم. 
امور دیپلماتیک مقداری صبوری می خواهد. نباید خیلی 

عجله کرد. باید میوه کامل برسد تا چیده شود.
  در پایان، چشم انداز مســئله اسرائیل را چگونه  �

می بینید؟
هســته اصلــی مســائل خاورمیانه همین اشــغال 
ســرزمین های فلســطینی اســت. اگر این خوب دیده و 
تبیین شــود، شــاید در فهم تحولات بتواند کمک کند. 
چنــد اتفاق بــد افتاده؛ یــک وصل کــردن امنیت رژیم 
صهیونیســتی به امنیت ملی آمریکا. استفاده از حضور 
ایــن رژیم در تحولات منطقه و تأثیرگــذاری آن یا حتی 
به عنوان ژاندارم منطقه که منطقه ای نفت خیز است و 
تأمین کننــده بیش از نیمی از انــرژی جهان؛ این ویژگی 
را دارد ولی متأســفانه بــا زیاده خواهی و روش غلطی 
که رژیم صهیونیســتی در پیش گرفته است، مخصوصا 
مقوله شهرک ســازی که دائما زمین های فلســطینی ها 
را غصــب می کنند و شهرک ســازی می کنند، یک اقدام 
غیرقانونی که چند قطع نامه بین المللی علیه آن وجود 
دارد ولی متأسفانه نه شورای امنیت و نه کشورهای مؤثر 
اقدام قاطعی حتی برای حفظ حرمت قطع نامه هایشان 
نمی کنند. این عوامل باعث شــده شــاید به نوعی اصلا 
مردم فلسطین قطع امید کنند. اینکه می بینیم در مقابل 
این تخلیــه اجباری خانه ها در منطقه شــیخ جراح در 
قدس، این گونــه عکس العمل نشــان می دهند، واقعا 
این کارد به استخوان رســیدن مردم فلســطین اســت. 
یعنــی علاوه بــر تحقیر ملــی روزانه، اینهــا هرازگاهی 
مواجــه می شــوند با غصب بخشــی از سرزمینشــان. 
یعنی اگر شما یک نمودار متحرک از چگونگی افزایش 
ســرزمین های اشغال شده از ۱۹۴۸ ترســیم کنید، نشان 
می دهد چگونه دائم فضای زیســتی و فضای تنفســی 
به ضرر مــردم فلســطین کاهش پیدا کــرده و متقابلا 
بــرای مهاجرین جدید، یهودیانی که از ســایر نقاط دنیا 
به اینجا مهاجرت داده شده و می شوند، فضای تنفسی 
و زیســتی ایجاد می شود، حالا با سرمایه گذاری هایی که 
لابی صهیونیست می تواند در آمریکا و کشورهای غربی 
صورت دهــد یا امکانات مادی و معنــوی که می تواند 
جمــع و بســیج کند و به این ســرزمین ها بفرســتد، به 
نوعی می شــود گفت که یک بســیج عمومی از ســوی 
رژیم صهیونیســتی و حامیانش است که ذره ذره خاک 
فلســطین را بگیرند و در اختیار رژیم صهیونیستی قرار 
دهند. این باعث می شــود که فلسطینی ها نتوانند بیش 
از این تحمل کنند و درنهایت چنین وضعیتی را به وجود 
آورده. حــالا گروه هــای تندروی یهودی برای تأســیس 
شــهرک ها و اقدامــات نتانیاهو و اقدامــات نابخردانه 
ترامپ، همه باعث شــد تــوازن ژئوپلتیکی دو طرف به 
هم بخــورد و فلســطینی ها نمی توانند ایــن را تحمل 
کنند. با این وضعیت به عقیده من چشم انداز بلندمدت 
مسئله اسرائیل قسمتی به خود فلسطینی ها برمی گردد 
که چگونــه می خواهند ایــن مبــارزه را مدیریت کنند، 
مخصوصا بخــش نرم افزاری مبارزه. بعضا احســاس 
می کنم بخش ســخت افزاری مقاومت خود جلو رفته 
اســت با تحولاتی که ما می بینیــم و هیمنه گنبد آهنین 
به نوعی شکســته می شــود، اما در بخش نرم افزاری و 
اقناع افکار عمومی، مخصوصا اســتفاده از قدرت افکار 
عمومــی در حمایت از مــردم مظلوم فلســطین، فکر 
می کنم نیاز به مقداری کار بیشــتر است. اگر این محقق 
شود، کشورهای عربی عزمشان جزم شود و وحدت رویه 
و نظر داشــته باشــند و در جهان اسلام بسیح همگانی 
برای حل مســئله فلســطین به وجود بیاید، شاید بشود 
مجموعه این تحولات را به سمتی برد که حداقل رژیم 
صهیونیســتی دســت از زیاده خواهی بردارد، به قوانین 
بین المللی تمکین کند و فرمول هایی که برای اســتقرار 
صلح و ثبات در منطقه ارائه می شــود را مقداری جدی 
بگیرد و دســت از سرکوب و اســتفاده از مشت آهنین 
که روش همیشگی صهیونیســت ها بوده، بردارد. الان 
افکار عمومی دیگر آن سیاست ها را بر نمی تابد و قدرت 
افکار عمومی اســت که باید در جهــت مقابله با رژیم 
صهیونیســتی آن را مقداری جدی بگیریم. این ایستادن 
مردم دنیا در کنار مردم فلسطین در این ۱۱ روز، سرمایه 
کمی نیســت! و فلســطینی ها نبایــد آن را به راحتی از 
دست بدهند. هرگز نباید با اشتباه استراتژیک این قدرت 
نرم که خاصیت مشــروعیت زدائی از رژیم صهیونیستی 
دارد، تحت الشــعاع قدرت سخت موشــک ها و رخنه 
در گنبــد آهنیــن این رژیم قــرار گیرد که مزیت نســبی 

امنیتی اش بود و کلی هم از آن نان خورده است!

گفت وگو با نصرت االله تاجیک، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل منطقه درباره مسئله اسرائیل و فلسطین و نقش ایران در آن

اسرائیل و فلسطین، درگیری هویت انسانی و زیاده خواهی
روح اله نخعی: اشغال  فلسطین به دست اسرائیل 
و حمــلات و محدودیت های اســرائیلی ها علیه 
فلســطین و همچنین کشــتار مردم آن، مسئله 
مــداوم خاورمیانه، جهان عرب و جهان اســلام 
اســت؛ اما هر از گاهی با تشدید اقدامات اسرائیل 
علیه فلسطین، این موضوع دوباره به صدر خبرها 
می رســد. به بهانه دور جدید کشتارها و حملات 
اســرائیلی ها، پای صحبت نصــرت االله تاجیک، 
کارشــناس مســائل منطقه  و  دیپلمات ســابق 
نشسته ایم که معتقد است پیگیری بهتر در هدایت 
اثرگذاری  این وهلــه، می تواند  افکار عمومی در 

مهمی درباره سرنوشت این منطقه داشته باشد.
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